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خبر درباره فیلم «دوئت»-2

برپایی همایش خوشنویسان جهان در ایران
رقص قلم در راه ابریشم

خوشنویسانی از کشــورهای مختلف جهان آثار  �
خود را در نخستین نمایشگاه و همایش بین المللی 
راه ابریشــم بــا عنــوان رقــص قلم که بــه همت 
کمیســیون ملی یونســکو-ایران به  صورت مجازی 

برگزار می شود، به نمایش می گذارند.
به گزارش «شــرق» بــه نقــل از روابط عمومی 
ایوبی،  کمیســیون ملی یونســکو-ایران، حجت االله 
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو با بیان اینکه نخستین 
نمایشگاه و همایش بین المللی راه ابریشم با عنوان 
رقــص قلم، اول تا چهــارم بهمن برگزار می شــود، 
در این باره اظهار کرد: «ایران مهد هنرهای والاســت؛ 
به ویژه هنرهایی که نسبتی با کتاب دارند. سال گذشته 
با همت مردم و مدیران شهر همدان، کمیسیون ملی 
ایران میزبان ششمین نشست بین المللی راه ابریشم 
بود. در این نشست اندیشه میراث معنوی راه ابریشم 
از ســوی ایران مطرح و بســیار مورد اســتقبال قرار 
گرفت». او ادامه داد: «نمایشــگاه خوشنویســی که 
در حاشیه این نشســت برگزار شد، توجه کشورهای 
عضــو را به ایــن هنــر والا معطوف کــرد و یکی از 
مشترکات کشورهای عضو ابریشم، بهره مندی از هنر 
خوشنویسی است». دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-
ایران با بیان اینکه ایــن گردهمایی بر محور یک هنر 
ایده ای است که از ســوی کمیسیون ملی یونسکو-
ایران در ســال گذشته مطرح شــد، عنوان کرد: «چه 
هنری ارجمندتر از هنر خوشنویسی که شناسنامه ما 
ایرانیــان و مورد علاقه و احترام مردم جهان اســت؛ 
از ســوی دیگر، اینکــه ایران مهد هنر خوشنویســی 
است، حقیقتی است آشــکار و انکارناپذیر». ایوبی با 
بیان اینکه مشهد مقدس میزبان نخستین نمایشگاه 
و همایش بین المللی راه ابریشــم بــا عنوان رقص 
قلــم خواهد بــود، تصریح کــرد: «همایــش بزرگ 
خوشنویسان راه ابریشم در خراسان رضوی و در شهر 
مشهد رویدادی اســت بی مانند و تاریخی. فراخوان 
کمیســیون ملی یونسکو مدت ها پیش به کشورهای 
مختلف فرستاده شد. استقبال از این فراخوان بیش 
از انتظار بود. آثار دریافتی بسیار پرشمار و گوناگون اند. 
در این جشنواره بزرگ، هنرمندان کشورهای گوناگونی 
از تمدن هــا و فرهنگ های گوناگون گرد هم می آیند. 
صدهــا اثــر به نمایــش در خواهــد آمد. عــلاوه بر 
https://) نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو
gallery.irunesco.org/)، دیوارهای شــهر مشــهد، 
چند بنای باشــکوه تهران و بناهــای تاریخی چندین 
شهر کشورمان نمایشگر این آثار به صورت جشن نور 

(ویدئومپینگ) خواهند بود».
ایوبی در پایان تأکید کرد: «از ســازمان زیباسازی 
شهر تهران هم خواسته ایم که با نمایش گزیده این 
آثار بر روی بیلبوردهای شهر تهران و نمایشگرهای 
این شــهر، جایگاه هنر خوشنویســی در ایران را به 

نمایش بگذارند.».

ضرورت پنهان کاری
 در سرزمین خوبان

کورش جاهد: در گفت وگو با کاوه مســئول بخش  �
موسیقی این شــهرکتاب مسعود به رمز و راز بیشتری 
در رابطه با همســرش و ارتباط او با اشخاص مرتبط 
با این کتابفروشــی ازجمله حامد پــی می برد. ضمن 
اینکه کاوه هم به تدریــج متوجه دلیل حضور مرموز 
این شــخص کنجکاو در این محیط فرهنگی می شود 
و بعدا موضوع را به ســپیده گزارش می دهد. این امر 
البته ســبب مراجعه ســپیده به محل کارِ مسعود به 
بهانه صرف نهار شــده تا در همان جا ســپیده به بیانِ 
ماجرای آشــنایی گذشــته اش با حامد و دیدارِ ظاهرا 
اتفاقی او شب گذشته در کتابفروشی بپردازد. هرچند 
واکنش ناخوشایند مسعود و کنجکاوی آزاردهنده اش 
در وارسی هرچه بیشتر کیفیت این آشنایی، دلیل روانی 
بسیاری از پنهان کاری های بین فردی، به ویژه میان زن 
و شوهرها را برایمان آشکار می کند. اینکه زن یا مردی 
به هردلیل به صورتِ شــفاف و روراســت به توصیفِ 
آشــنایی اش با فردِ دیگری در گذشــته یــا زمان حال 
بپردازد، اما اینگونه با واکنش بدبینانه و ناخوشــایند و 
چه بسا خشــمگینانه طرف مقابل مواجه شود، ظاهرا 
دلیل منطقی برای پنهان کردن هرچه بیشــترِ رازهای 
زندگی از همســر را فراهم می آورد. با این حال سپیده   
به بیانِ بی کم وکاســتِ این آشــنایی و دلیل ناراحتی 
شبِ گذشته اش برای مســعود پرداخته، اما با وجود 
بیانِ روراســت ایــن ماجرا که به گذشــته زندگی اش 
مربوط می شده، سپیده قادر به آرام کردن تلاطم ذهنی 

مسعود در این مورد نمی شود.
نکته جالب اینکه مسعود آن طور که خودش به کاوه 
بیان کرده فارغ التحصیل رشته معماری است و پیش 
از آمدن ســپیده به آنجا او را با کلاه ایمنی بر سر یکی 
از پروژه های ساختمان ســازی شهر مشاهده می کنیم. 
این شیوه از ترســیم موقعیت شغلی مسعود را که با 
مسئله ساختمان سازی های جدید و بی هویت شهری 
مانند تهران ســروکار دارد، در یک نگاه جامعه پژوهانه 
می تــوان در قیاس با خانه به نســبت قدیمی ســاز و 
نوســتالژیک ابتدا و انتهای فیلم قرار داد. به هر شکل 
شــیوه معماری نقش مهم و مؤثری در سبک زندگی 
و چه بسا جهان بینی شــخصیت های فیلم داشته که 
هم زمان یادآور مناسبات اخلاقی و اجتماعی این شهر 
از گذشــته تا زمان حال اســت که به نظر یکی دیگر از 
مضامین مورد اشاره فیلم در رابطه با هویت اجتماعی 
افراد اســت. داخل دفترکار مســعود، چراغ مطالعه 
موجــود در پس زمینه تصویر این زن و شــوهر هنگام 
گفت وگو با یکدیگر به نوعی تداعی کننده صحنه های 
بازجویی زندان در فیلم های سینمایی است که با شیوه 
بدبینانه و کنجکاوانه مســعود در رابطــه با اعترافات 
همسرش ســپیده از همسانی جالب توجهی برخوردار 
اســت. باری نگرانی و کنجکاوی مسعود همچنان با 
وجود گفته های شفاف و روراســت سپیده ادامه پیدا 
می کند، تا جایی که مســعود راهــی محل کار حامد و 
همســرش در یک مؤسسه موســیقی می شود. پیش 
از رســیدن حامد به این مؤسسه، مسعود با مینو آشنا 
شــده و خاطره آشنایی با هم کلاسی تازه درگذشته اش 
«مائــده» و ماجــرای مرگ ایــن دختر پرشوروشــر در 
خواب را تعریف می کند. نکته جالب اینکه مسعود در 
مواجهه با محیط کار زن و شوهری که واهمه حضور 
آنها در زندگی مشــترک و از آن مهم تر ذهن همسرش 
سپیده را داشــته، نه به بیان مشکل اصلی خود، بلکه 
ماجرای زندگی و مرگ دختــری دیگر را بازگو می کند 
که به احتمال زیاد ذهن مسعود را اشغال کرده است. 
با رســیدن حامد به محل مؤسســه و در آغاز ورود به 
ســاختمان آن، دوستشان کاوه که مسبب دیدار دوباره 
حامد با ســپیده بوده، از حامد درخواســت می کند تا 
به بهانــه دودکردن ســیگار حامد از رفتــن به داخل 
ســاختمان خودداری کند. چراکه ورود حامد به داخل 
مؤسسه در حالی که مسعود هم در آنجا حضور داشته 
به احتمال بســیار زیاد تولید دردســر خواهد کرد... اما 
حامــد که به دلیل همان حضــور چندوقته در اروپا از 
صراحت اخلاقی و روراســتی خاص خــود برخوردار 
اســت، تن به این پنهان کاری نداده و بــا وجود اصرار 
دوستش کاوه پله های مؤسسه موسیقی را یک به یک 
طی می کند تا صریح و بی پرده با واقعیت مواجه شود. 
دوربین در این صحنه مانند بسیاری دیگر از صحنه های 
فیلم به نشان اشــاره به پیشینه شخصیت ها در اینجا 
هم به صورت تعقیبی Follow Shot پشــت سر حامد 
به حرکت در می آید. هرچند با ظاهرشــدن مســعود 
که در راه بازگشــت از این مؤسسه در حال پایین آمدن 
از پله هاســت، حرکت تعقیبی دوربین متوقف شده و 
از این به بعد همراه با مســعود تغییر جهت داده و تا 
اتومبیلش او را همراهی می کند. این شکل از تعویض 
ســوژه و حرکت دوربین، قاعدتــا تمرکز ماجرا و جریان 
فیلم را از موضوع حامد به ســمت موضوع و عملکرد 
مسعود نشان می دهد. با این تفاوت که مسعود این بار 
ریشه مشکل ارتباطش با سپیده را نه در واکاوی گذشته 
و روابط همسرش، بلکه در شــیوه برخورد و دلجویی 
او در زندگی مشــترک جست وجو می کند. بدین منظور 
مســعود پیشــنهاد خرید خانه ای مجزا از خواهرش را 
برای زندگی مشــترک به سپیده می دهد. حال اینکه در 
ظاهر حس و حال و لحن گفتار مسعود شاید همچنان 
برای جلب احســاس و دلگرمی ســپیده کافی به نظر 
نمی رســد. اما در عوض آن طور که به نظر می رســد، 
ماجرای ناتمام ذهنی و عاطفی سپیده در رابطه با حامد 
که به تازگی دوباره زنده شــده، همچنان اجازه حضور 
تمام و کمال این زن را در زندگی مشترکش با مسعود با 
وجود تظاهرش به خوشبختی با آن لبخندهای کم رنگ 

و اجباری نمی دهد. 
ادامه دارد

اســاس اغلــب دســتگاه های موســیقی ایرانــی «گاه» اســت و 
همان گونه که بارها عنوان شــد، موسیقی ایران بر پایه مقام «راست» 
بنا شــده  است. در نقطه پایانی بررسی گاهان موسیقی کلاسیک ایران 
به دستگاه «راســت پنجگاه» می رسیم. راســت پنجگاه مایه ای بسیار 
کهن اســت که تنها در موســیقی هنری نواخته می شــود. این مایه با 
نام های «راســت» یا «راســت و پنجگاه» نیز شــناخته شده است. نام 
این دســتگاه بر خلاف برخی دیگر از دســتگاه های موســیقی ایرانی، 
رابطه ای معناداری با مقام های قدیم موســیقی ایرانی ندارد. به باور 
برخی از پژوهشــگران موســیقی، عنوان های «راســت» و «پنجگاه» 
در دوران جدیدتــر بر این دســتگاه گذاشــته شــده اند. در روایت های 
به جا مانده از دوره قاجار، این دســتگاه به هر دو شــکل آورده شــده 
 اســت. فرهاد فخرالدینــی، عنوان اصلی و درســت این دســتگاه را 
بــا «واوِ عطف» می داند. به بیان او، نیم نخســت گام راســت پنجگاه، 
راســت (که به تعبیر وی می تواند معادل «عشــاق» دانسته شود و با 
درجات دســتگاه ماهور مطابقت دارد) است و نیم دوم آن برگرفته از 
پنج مقام متفاوت که عبارت اند از نوا، شــور، همایون، سه گاه و ماهور. 
با این تعاریف، اولین دانگ راســت پنجگاه مرتبط به مقام راســت و با 
دســتگاه ماهور ســازگار دانسته شده  اســت. به همین دلیل است که 
از راســت پنجگاه امکان پرده گردانی به تمامی دستگاه های موسیقی 
امکان پذیر است. در رساله «بحرالالحان» نوشته فرصت شیرازی، نام 
این دســتگاه به عنوان نخستین دستگاه از هفت دستگاه موسیقی ذکر 
شــده  است؛ اما در ردیف «موسی معروفی» از راست پنجگاه به عنوان 
دســتگاه ششم در موسیقی ایرانی نام برده شــده   است. نام «راست» 
در خســروانی های دوران ساسانیان دیده نشــده و اولین اشاره به آن 

در متون حدود ۴۰۰ ســال پــس از آن دوره به عنوان یکی از پرده های 
موســیقی آورده شده  اســت. با این حال، در برخی از اشعار نام راست 
همراه با نام نکیسا (موســیقی دان دوره ساسانی که هفت خسروانی 
به او نسب داده شده  است) و باربد (موسیقی دان دوره ساسانی) آمده 
است که این احتمال هست که این مقام ریشه در خسروانی ها داشته. 
به اعتقاد برخی صاحب نظران، اســتفاده از نام های ایرانی و شمردن 
پرده ها از حدود قرن ســوم هجری به موسیقی ایرانی راه یافته است، 
ولی نام پنج گاه در آثار فارابی و ابن ســینا نیز دیده نمی شود. بر اساس 
گفته بسیاری از موســیقی  پژوهان، دستگاه راســت پنجگاه با دستگاه 
ماهور نســبت های فراوانــی دارد. برای نمونه درآمد راســت منطبق 
بر درآمد ماهور اســت. بر اساس متون موســیقی به جا مانده از دوره 
قاجار، مانند روایت «میرزاعبداالله فراهانی» و کلیات یوســفی، به نظر 
می رســد راســت پنجگاه و ماهور از همان دوران در حکم دو دستگاه 
مســتقل به شــمار می آمده، اما به دلیل فقدان نسخه های مکتوب از 
آوازهای این دو دســتگاه، تشــخیص دقیق نقاط اشتراک و افتراق آن 
دو ممکن نیست. بااین حال، بررسی های انجام شده بر نت نویسی های 
«مهدی قلــی هدایــت» حاکی از آن اســت که وجه تمایــز ماهور و 
راست پنجگاه، نه بر حســاب فاصله (تونالیته) که از منظر تأکید روی 
نت اســت. هرمز فرهت بر این باور است که فاصله یک پنجم درست 
درآمد راســت پایین تر از همتای آن در ماهور اجرا می شود. به همین 
دلیل او این دســتگاه را راست نامیده است؛ چرا که از منظر او، پنج گاه 
اهمیتی ساختاری و چشمگیر در این دستگاه ندارد و حتی در موسیقی 
مشــابه ایران یعنی عربی و ترکی نیز هیچ ردپایی از این دستگاه دیده 
نمی شود. محمدرضا لطفی نیز معتقد است که از وجوه تمایز راست 
پنجگاه و ماهور پیش از تحول مقام به دســتگاه، تفاوت آن دو در نت 
زیر پایه بوده اســت. باید گفت راست پنجگاه خود آوازی کامل است و 
تمام احساســاتی که در موســیقی ایرانی هست توسط آن قابل ایجاد 
اســت. از طرفی این ردیف تقریبا تمامی حالت ها و صفت های ســایر 
آوازهــا را دارد. مهم ترین گوشــه های راســت پنجگاه را هرمز فرهت 

این گونه معرفی کرده اســت: پروانه، روح افزا، خسروانی، زابل، نیریز، 
پنج گاه، مبرقع، نهیب، قرچه، سپهر، عراق، ابوالچپ و ... برای معرفی 
برخی از گوشه ها این گونه می توان گفت: درآمد این دستگاه در برخی 
ردیف ها «درآمد راســت» نامیده شده است. این درآمد از نظر فواصل، 
با درآمد ماهور مطابقت دارد. گوشــه خسروانی، گوشه ای متعلق به 
دســتگاه ماهور اســت که با فاصله پنجم درســت پایین تر از دستگاه 
راســت پنجگاه هم اجرا می شود. گوشه زابل، اگچه به دستگاه سه گاه 
تعلق دارد، ولی در دســتگاه راســت پنجگاه نیز به کار می رود. گوشه 
نفیر که در دستگاه همایون هم به کار برده می شود، در راست پنجگاه 
نیز در درجه هشتم و در اوج دستگاه اجرا می شود. گوشه روح افزا به 
دو صورت؛ مطابق با درآمد راســت و به یک ربع پرده از درجه راست 
کاســته شده، اجرا می شــود. در این حالت اســت که با دستگاه شور 
منطبق شــده و امکان پرده گردانی از مسیر این گوشه ممکن می شود . 
خود نیز درجاتی منطبق بر دســتگاه شــور دارد؛ اگر چه اساسا متعلق 
به دستگاه نواست. گوشه ماورالنهر نیز از گوشه های مشخص متعلق 
به راســت پنجگاه اســت که منطبق بر فواصل گوشه های مقام نوروز 
اســت. به دلیل دشــواری اجرا، تنوعــی را که در دســتگاه های دیگر 
شــاهدیم، در راســت پنجگاه نمی بینیم. از برجســته ترین نمونه های 
شــنیداری این دســتگاه، آلبوم «راســت پنجگاه» نتیجــه همدلی تار 
محمدرضا لطفــی، تنبک ناصر فرهنگفر و آواز محمدرضا شــجریان 
روی اشــعار حافظ (در ازل پرتو حســنت زتجلی دم زد/ عشــق پیدا 
شــد و آتش به  همه عالم زد)، اجرا شــده در جشــن هنر شیراز سال 
۱۳۵۴ باید نــام برد که در دوران خلوت گزیدگــی اش، جان تازه ای به 
راست پنجگاه بخشید. به همین ترتیب آلبوم «چشمه نوش» با صدای 
محمدرضا شــجریان، «قافله سالار» مشــتمل بر اجرای تک نوازی تار 
محمدرضــا لطفی، آلبوم های «ســاز نو، آواز نو» و «بهــاران آبیدر» با 
صدای شــهرام ناظری، «مقام صبر» ســاخته پرویز مشکاتیان و آلبوم 
«راز و نیاز» ســاخته حسین علیزاده شناخته شــده ترین آلبوم ها در این

 دستگاه هستند.

تکتم نوبخت: «شــطرنج باد» بازآفرینی 
یک زیســت فراموش شــده است برای 
مردگان. یک عاقبت شــوم برای عناصر 
انســانی که در یک بازی سراسر باخت 
بــه عناصــر نمادیــن مهره هــای یک 
شــطرنج تشــبیه می شــوند. گریزی به 
زمان های رفته و جان های گرفته شــده 
در یک جدال منفعت طلبانه و بازسازی 
کشمکش های انســانی در یک عمارت 
اشــرافی و پســاقاجاری. انســان هایی 
به مثابه ارکان یک بازی با شــش مهره 
اصلــی؛ خانــم کوچیک، حــاج عمو، 
رمضون، شــعبون و کنیزک و مهره های 
دیگری که پیاده ســواران  هســتند و به 
سر ســپردگی کنش هــای قدرت طلبانه 
ایــن پنج نفر مشــغول اند؛ مانند دایه و 
پسرش و مابقی که حکم سیاهی لشکر 
و تماشــاچیان ایــن بــازی قدرت انــد؛ 
رخت شــورها یا همان کلفت ها. طبقه 
فرودســت که حضور آنها در قاب هایی 
منفصل کننــده روایت اصلی، مانند یک 
میان پرده که هم از نظر روایی و هم فرم 

کاملا مســتقل اند، عینی و ملموس می شود؛ در نقطه 
مقابل اربابان خــود و در جهان و طبقه مخصوص به 
خود که موقعیت مکانی مجزای آنها (فضای خارجی) 
گسست میان دو طبقه را خاطر نشان می کند؛ اما طبقه 
اشــراف، با کاسب کارانی مانند شــعبون و رمضون که 
بــرای اقدس الملوک حکم یک خطــر بیرونی را دارند، 
گویی حتــی از وجود آنهــا بی خبرند. آنهــا مردگانی 
هســتند با صورت های رنگ پریده، چشمان سرخ و گود 
که تنها قادر به تجســم شمایل شــان در تجربه زیستی 
داخل عمارت اند که هرگونــه ارتباطی با جهان خارج 
را نفی می کند. ارواحی ســرگردان و از گور برخاســته 
که در تجســد دوباره، با نقش های از پیش معین شده 
و صورت هایــی بی تحــرک ماننــد صورتک و ماســک 
بــه بازیگران یک نمایش می مانند و در کنار اســباب و 
اثاثیه خانــه متروکه، خاک گرفته اند. تمام وجودمان را 
خاک گرفته؛ خانم کوچیک به کنیزک یاد آوری می کند. 
«شــطرنج بــاد» نمایش مــردگان اســت. ضرباهنگ 
موسیقی تیتراژ آغازین هشدار دهنده و پیام رسان است. 
استفاده از سازهای بادی و کوبه ای فولکلوریک ایرانی 
مانند نقاره و طبل که رفته رفته سرعت می گیرد و اوج، 
فراخوان نمایشی اســت برای تماشاچیان که به نظاره 
حکایت خود دعوت می کند. دست های خانم کوچیک 
اولین قابی اســت که شــروع کننده این فراخوان و این 
نمایش مرگ است. دستان او به عنوان کسی که در رأس 
این بازی و گرداننده اصلی آن است، در سرداب عمارت 
با شــکوهش یکی یکی قرابه ها را می شکند. دوربین به 
روی صــورت او حرکــت می کنــد، اقدس الملوک به 
دوربین نــگاه می کند و مکث می کنــد. فیلم از همان 
قاب ابتدایی از خانم کوچیک با نگاه رو به دوربین او بر 
ماهیت فاصله گذارانه خودش تأکید می کند. شــگردی 
به مــوازات و همخوان با گســترش تماتیک داســتان 
فیلم. برداشــت های بلند با میزانس هــای ثابت مانند 
راه پله  ها، در حین اینکه مترادفی از تابلوهای نقاشــی 
اســت، از دوربین، یــک تماشــاچی و نظاره گر منفعل 
می سازد. تابلوهایی که همه پویایی آن در کمپوزیسیون 
بصری داخل عمــارت، در حرکت های کند، رخوت آور 
و مرده وار شــخصیت های اصلی خلاصه می شود و در 
یک پارادوکسیکال بصری با تابلوهای رخت شورها، در 
بیرون عمارت قرار می گیرد  که پر جنب وجوش است و 
زنده. مجموعه ســکانس های کلفت ها در حال شستن 
رخت بر لبه حوض در جلوی سرســرای بزرگ عمارت 

و حضور کــودکان در پس زمینه، رنگ طراوت و زندگی 
است و یک خط فاصله در بین تابلوهای روایت اصلی 
در داخل عمارت و خلاصی از نحسی شیمی رازآمیز و 
هولناک میان ســاکنان آن. کنیزک تنها شخصیت ثابت 
هر دو موقعیت اســت که در راســتای شخصیت خود 
او که دو پهلو، ناشــناخته و مبهم است، قرار می گیرد. 
او اربابان خــود را همراهی می کنــد و وارد بازی آنها 
می شــود؛ اما همچنان به طبقه خــود تعلق دارد. در 
میان آنها جــولان می دهد، در حیــن کار هم صحبتی 
می کند و مانند آنها بر نحوه زیســت صاحبان و مالکان 
خود خرده می گیرد. علاوه بر این  همه «شــطرنج باد» 
که بــا دیالوگ های موجز و کوتاه مبنای داســتان گویی 
خود را بر تصاویر و فضاســازی بصــری می گذارد، در 
ســکانس های متعلق به رخت شورها پر گویی و ادغام 
دیالوگ ها را به اوج می رســاند؛ به شکلی که تمرکز بر 
آنچــه را به طور هم زمان می گویند، غیرممکن می کند. 
رخت شــورها با ســرعت و وســواس خاصی در حال 
شست و شــو و بده بســتان اطلاعات اند، گویی قصد در 
پاک کردن نحوست و چرکی مسلط بر زندگی بالادستان 

را که از زندگی خودشان سوا نیست، دارند.
«شــطرنج باد» حکایت دست هاســت. پنج مهره 
اصلی مثل پنج انگشــت یک  دســت  هســتند. به هم 
وابســته و بــه خون خواهی هم که سرنوشــت هر یک 
از دیگری جدا نیســت. دست های بســیاری که بالای 
دســت اســت و نبود قطعیت اراده فردی در ســلطه 
عناصــر طبیعی و گاهی ماوراالطبیعی جهان. باد یکی 
از این عناصر طبیعت اســت. بی قطعیــت، نافرمان و 
بیش بینی ناپذیر. به مثابــه ذات و طبیعت آدمی که در 
شــخصیت های فیلم آشکار می شــود. باد است شاید 
که مهره های شــطرنج را در اتاق اقدس الملوک تکان 
می دهــد. همچنان که حضور ســمبلیک او در دقایق 
پایانی فیلم تبدیل به یکی از عناصر دراماتیک می شود. 
اگر برداشــت های بلند با دوربین خنثی و ناظر متعلق 
به رخت شــورها را در یک چینش ترتیبی به عنوان یک 
موتیف ربط دهنده و تکرار شونده بر اساس تقدم و تأخر 
در نظر بگیریم، در اولین برداشت روز است و در آخرین 
برداشت به شب، ســیاهی و توفان می رسیم. بادی که 
ابتدا در لابه لای ملافه ها و رخت های تماما سفید روی 
طناب می پیچید، در دو، ســه برداشت آخری رفته رفته 
تبدیل به توفان می شــود. کانسپتی که ماهیت حضور 
رخت شورها را به عنوان یکی از مهم ترین عناصر روایی 

فیلم توجیه می کند و به دیالوگ های آنها شکل و بوی 
خطابه ها و به بودشــان شــمایل هم ســرایان یا دانای 
کل را می دهد که پیشــگو هســتند و قصه پرداز. وقتی 
کــه اقدس الملوک به ترغیب شــعبون حاج عمو را با 
تعلیمی می کشد و می خواهد که جسدش را در تیزآب 
حل کند، این رخت شــورها هستند که در سکانس قبل، 
خبر از این حادثه شــوم را می دهند و از تیز آب و زر گری 
اتابک صحبت می کنند. این پیشگویی مترادفی است از 
کلام پیشــگویانه و گاه توصیفی در هم سرایان نمایش 
یونان باســتان که مصادیق آن در نمایش سنتی ایرانی 
هم وارد می شــود. در همین حین این تابلوها علاوه بر 
هدف نقطه گذاری در روایت، اســتقلال روایی مجزایی 
را برای خود در حین خرده روایت بودن کسب می کنند؛ 
یــک روز کاری از زنــان طبقه فرودســت در یک خانه 
اشرافی که با تبادل دیالوگ های شان که گاهی به سختی 
شنیده می شود و به زمزمه می ماند، یک داستان از یک 
خاندان قاجاری را روایت و تحلیل می کنند. گویی آنها 
نیز خود را برای هولناکی رخدادی که در پیش روست، 
آماده می کنند. از این دست است برگشت رو به دوربین 
کاملا تهاجمی پیرمرد آشــپز با چشمان ترسیده قبل از 
سکانس شام. سکانسی که نقطه آغاز کشمکش ها در 
ســفره شام در میان ساکنان خانه است. در خانه ای که 
جبــر و گریزناپذیری را از آنچه مقدر اســت، حین تکیه 
بر کنش های انســانی به حاکمیت می شناســد. شاید 
که تمام این بازیگران فقــط اجراکننده بی چون و چرای 
یک طلســم اند؛ همان جادویی کــه خنثی کننده تمام 
دسیسه ها و طرح ریزی های انسانی است و دایه سعی 
در باطل کردن آن دارد. «تمــام این آدم ها جادوگرند». 
دایــه می گویــد؛ اما خود او کــه با اســپند و خوراندن 
باطل سحر به اقدس الملوک سعی در راندن نیروهای 
شــیطانی دارد، نیز خارج از گود نیست و درست وقتی 
کــه باید به داد فرزند معنوی خود برســد، بدون  دلیل 

واضحی ناپدید می شود.
باد» نمایش دست هاست. دست هایی  «شــطرنج 
که مهــره می چینند، مهره ها را تــکان می دهند، بازی 
می کنند و دســت آخر حذف می شــوند. اولین قاب از 
این چیدمان بصری نمایش دست های اقدس الملوک 
اســت. با تعلیمی و آلت قتاله در دست. فیلم همراه 
بــا معرفــی یکی یکی شــخصیت ها دســت ها را نیز 
معرفی و دراماتیزه می کند. دســت های حاج عمو در 
نمای درشت به نشانه دست بوسی برای زیر دستانش. 

دستان شعبون که سکه ها را می شمرد 
تا به زن لکاته بدهد. دســت های دایه 
و پســر نوجوانش کــه از نگاه هایی که 
میــان او و کنیــزک رد و بدل می شــود، 
نمایان است که بخشــی از نقشه های 
اوســت در ریختن نمادیــن نمکدان بر 
ســر ســفره مالک و ولی نعمت خود. 
در این بیــن نمایش دســت های کنیزک 
بیشــتر از همه عیان اســت و هر بار در 
یک موقعیت متفاوت کنشــی جایگزین 
را بــرای او رقــم می زنــد. جایی نبض 
خانم خــود را می گیــرد و آماده مرگ 
اوســت و جایی به فرمان او در جعبه 
جواهــرات و صندوقچه خــان عمو به 
دنبال مهر های تقلبی که با آنها عمارت 
را بــه نام خــود زده اســت، می گردد. 
جایــی بــا دســت های اقدس الملوک 
گره می خورند و نیاز زن اشــرافی را به 
کنیز بی ســر و پای خود تأکیــد می کند. 
همان طــور که در قتل خــان عمو این 
دستان کنیزک اســت که تعلیمی را به 
دست اقدس الملوک می دهد و بعدها 
اسلحه را برای کشتن شــعبون برای او آماده می کند. 
در اینجــا نمایش دســت های کنیزک در آماده ســازی 
طپانچــه یکی از نمادین ترین این سکانس هاســت. در 
نهایت این کنیزک اســت که جان سالم به در می برد و 
پایان بازی، نتیجه بخشی انتقام اوست از طایفه ای که 
زندگــی و مرگ رقت بار پدرش را بر او تحمیل کرده اند 
و این مقدمه ای است برای رهایی اش، با سپردن خانه 
به پسر نوکرزاده و با گشودن درِ چوبی آبی رنگ بزرگ، 
خارج شدن از بند خانه و گم شدن در پیچ کوچه. وقتی 
که تنها ارتباط زن افلیج اشرافی، با جهان پیرامونش، 
زنی کــه نقطه مقابــل کنیزک اســت و محرکه تمام 
حســرت هایش، تنها در سکانسی اســت که لوطی ها 
به داخــل حیاط آمــده، می زننــد و می رقصند، رفتن 
کنیزک شاید سرآغاز یک رســتگاری است. هم زمان با 
آن مخاطب از موقعیت مکانی کلاســتروفوبیک فیلم 
رها می شود و در همنشینی عمارت با فضای پیرامون، 
تمــام پیش فرض هــای قصه در هم می شــکند و این 
یکی از تأثیرگذارترین پایان هاســت در تاریخ ســینمای 
ایــران. کلیت جهــان کامل، عمــارت اشــرافی، یک 
تمامیت مطلق که برای تصاحب آن جنگ در می گیرد، 
حــالا خود تبدیل بــه جزئی از یک کل می شــود و در 
چیدمــان محیطی دیگری، مفهــوم جدیدی می گیرد. 
خرد، حقیــر و ناچیز. شــطرنج باد با نقاره ها شــروع 
و با صدای اذان تمام می شــود. اشــارتی به سازوکار 
دین در تجربه زیســتی تاریخ یک سرزمین. در شطرنج 
باد، مذهب، متافیزیک، جبــر و تقدیر به عنوان عناصر 
خلل ناپذیر حاکم بــر زندگی و جاه طلبی و آز به عنوان 
عناصر انســانی تغییر ناپذیر در سرشت آدمی، بی زمان 
و بی مکان هســتند. تنها آوای اذان است که هم زمان 
متعلق بــه قصه ارواح خانه قجــری در زمانی دور و 
در عین حــال متعلق بــه روایت حال حاضر ســاکنان 
خانه هــای مدرن شــده بــا کولرهــا و آنتن هاســت. 
شــطرنج باد نمایش طبقات اجتماعی و دسیسه های 
بی زمان و بی مکان اســت. دسیســه های چندوجهی 
و قربانی گرفتن هــای جمعی؛ و قرعــه تاریخ اینجا به 
نــام اقدس الملوک، حــاج عمو، شــعبون، رمضون و 
کنیــزک می افتد که بازنده نمایشــی خودســاخته اند؛ 
امــا در این بین یک ســؤال در معمای شــوم این خانه، 
در معمــای ایــن تاریــخ، در تمام این کارشــکنی ها و 
درنده خویی ها همچنان به قــوت خود باقی می ماند: 

چرا شعبون تیزآب نمی خرد؟

«شطرنج باد» نمایش مردگان است
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 نظامی گری و سیاست 
جامعه شناســان، ایــن دولت هــا را کــه نظامیان 
در اشــکال مختلــف در رأس آن قــرار دارند، نوعی 
از رژیم هــای اقتدارگــرا می خوانند کــه از نظر منبع 
مشــروعیت ، نحوه دســتیابی به قدرت ، دامنه نفوذ و 
کنترل نهادهــای مختلف جامعه اعــم از اقتصادی ، 
سیاســی و افــکار عمومــی تفاوت هایــی ماهوی با 

حکومت مدنی دارند.
۶- امــام خمینی در مقام تئوریســین، بنیان گذار و 
رهبر انقلاب با درک دقیــق این معضل بنایی محکم 
در عرصه سیاســت و نظامی گری گذاشت. رهبر فقید 
انقلاب پس از پیروزی و پی ریزی ســاختار نظام جدید، 
در موارد مختلف و به کرات که آخرین آن وصیت نامه 
سیاسی- الهی ایشان اســت، به شدت مخالفت خود 
را با ورود نظامیان در سیاســت در اشکال مختلف آن 
اعلام کرده اســت. حساســیت این امر در نگاه و تفکر 
امــام به گونه ای متبلور بود که در موردی بســیار نادر 
به الگوی غربی اســتناد کرده و می فرماید: «همه دنیا 
که به دنبال این هستند که ارتش شان از امور سیاسی 
کنار باشــد، آنها یک چیزی می فهمنــد که می گویند 
ایــن را» (صحیفه امــام، جلــد ۱۹، ص ۱۲). به نظر 
می رسد این بیان در زمره «محکمات» آموزه های امام 
خمینی اســت که با هیچ بیان و تفسیری نمی توان از 
آن نتیجه ای دیگر اســتخراج کرد. چندی قبل یکی از 
روزنامه ها در تفسیری شاذ نوشت: «امام به سپاهیان 
نظامیــان نمی گفت»؛ به بیــان دیگر منظــور امام از 
نظامیان به سپاه اطلاق نمی شود. این در حالی است 
که «نص کلام» رهبر فقید انقلاب اطلاق «نظامیان» بر 
همه اشکال آن است. به نظر می رسد ایشان به منظور 
پرهیز از هرگونه تفسیر ناصواب از واژه نظامیان در کنار 
ارتش و سپاه تعمدا «بسیج، کمیته و نیروی انتظامی» 

را نیز در زمره نظامیان برشمرده است.
قانون اساسی برخی کشــورهای پیشرفته با درک 
دقیق این خطر ، برای کنار نگه داشتن نهاد های نظامی 
از سیاســت، پیش بینی شــده که وزیر دفاع نیز باید از 
میان افراد غیرنظامی تعیین شــود. تجربه کشورهایی 
که با تقسیم وظایف اجتماعی مراحل پیشرفت را طی 
کرده و توانسته اند امنیت و رفاه را برای مردم خود به 
ارمغان آورند پیش روی ماست. تأسی به آنان انحراف 
یا عــدول از آموزه های ملی- مذهبی نیســت که به 
فرمــوده مولی الموحدین: «خــذ الحکمة انی کانت» 

(غررالحکم، ح ۳۴۴).
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